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 10 سارق حرفه اي كه باند سرقت از خانه ها راه انداخته بودند 
در يكي از سرقت هايشان به دام 2پليس قلابي گرفتار شدند 
و از آن به بعد مجبور بودند بعد از هر ســرقت، بخشي از اموال 
مســروقه را به آنها بدهند. ســرقت هاي اين باند ادامه داشت 
تا اينكه حواس پرتي يكــي از آنها در آخرين ســرقت، باعث 
دستگيري شان شد.  به گزارش همشــهري، از زمستان سال  
گذشته پليس پايتخت در جريان سرقت هاي سريالي يك باند 
از خانه ها قرار گرفت و تحقيقات براي شناســايي دزدان آغاز 
شد. بررسي ها نشان مي داد كه اعضاي اين باند از طريق بالكن 
يا تخريب در وارد خانه ها مي شدند و سپس اموال قيمتي مانند 
پول و طلا را به سرقت مي بردند. اغلب سرقت ها زماني رخ داده 
بود كه صاحبخانه ها در خانه حضور نداشتند و اگر هم بودند، 

سارقان با تهديد چاقو و بستن دست و پاي آنها، نقشه سرقت 
را اجرا كرده بودند. 

سرنخ در خانه مرد طلافروش
اعضاي اين باند براي اينكه ردي از خودشــان باقي نگذارند، 
صورتشان را با نقاب هاي خاصی مي پوشاندند؛ با اين حال در 
آخرين سرقت سرنخي به جا گذاشتند كه باعث دستگيري شان 
شــد. آخرين خانه اي كه دزدان به آن دســتبرد زدند متعلق 
 به يك طلافروش بود. ســارقان پــس از ورود به خانه بيش از 
5 كيلو طلا به سرقت بردند و خوشحال از گنجي كه به دست 
آورده بودند، آنجا را ترك كردند غافل از اينكه فيش رستوراني 
كه شــب قبل به آنجا رفته بودند از جيب يكي از آنها در محل 
ســرقت افتاده و همين آنها را لو خواهد داد. با پيدا شدن اين 
فيش، ماموران پليس راهي رستوران شدند. آنها پس از بررسي 
تصاوير مداربسته موفق شدند چهره سارقان را به دست آورند. 

در مرحله بعد ماموران به سراغ آلبوم مجرمان سابقه دار رفتند و 
موفق شدند آنها را شناسايي كنند. همه اعضاي باند از مجرمان 
ســابقه داري بودند كه بارها به جرم سرقت دستگير و زنداني 
شده بودند. به اين ترتيب پاتوق هاي احتمالي آنها تحت نظر 
گرفته شد و اعضاي اين باند يكي پس از ديگري دستگير شدند. 

ماجراي پليس هاي قلابي
اعضاي اين گروه 10 نفر هستند كه به سرقت سريالي از خانه ها 
اعتراف كردند. اما در جريان اعترافات آنها، اسرار 2مامور قلابي 
نيز فاش شد. اين 2 متهم با معرفي خود به عنوان پليس، دزدان 
را فريب داده و از آنها اخاذي مي كردند كه با اعترافات سارقان، 
آنها نيز دستگير شدند. 12 متهم دستگير شده به دستور قاضي 
محمدعلي بيرانوند، بازپرس شعبه هفتم دادسراي ويژه سرقت 
بازداشت شــده اند و براي انجام تحقيقات تكميلي در اختيار 

كارآگاهان پليس آگاهي تهران قرار گرفتند. 

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

فيش رستوران، دزدان نقاب پوش را لو داد 

اخاذیپليسهایقلابیازسارقانحرفهایاخاذیپليسهایقلابیازسارقانحرفهای 20 سال زندان براي نويسنده اي كه 
همدست قاتل شد

زن 55ساله كه براي نوشتن داســتان زندگي يك قاتل مخوف 
به زنداني در آمريكا رفت وآمد داشــت، به اتهام همدستي با مرد 
جنايتكار به 20سال زندان محكوم شــد.  به گزارش همشهری 
به نقل از ديلی بست، ســامانتا الركابی، 55 ساله  در سال 2017 
سرگرم نوشتن كتابی درباره قتل زني به نام سيدنی لوف شد. اين 
زن توسط نامزدش به نام اوبري به طرز هولناكي به قتل رسيده 
و جسدش مثله شده بود و خبر اين جنايت در رسانه ها جنجال 
زيادي به پا كرده بود.  سامانتا براي نوشتن كتاب، نياز به مصاحبه با 
قاتل)اوبري( داشت كه در زندان به سر مي برد. به همين دليل پس 
از مدتي نامه نگاري با مسئولان زندان، اين اجازه را پيدا كرد كه براي 
گفت وگو با اوبري به زندان برود. از همان زمان ملاقات هاي سامانتا 
و قاتل مخوف در زندان آغاز شد اما كسي تصورش را هم نمي كرد 
كه اين ملاقات ها زمينه ساز همدستي آنها براي ارتكاب جرائمي 
ديگر باشد.  در يكي از اين ملاقات ها بود كه اوبري)قاتل مخوف( از 
زن نويسنده خواست با پرستار جوان زندان رابطه دوستي برقرار 
كرده و به او نزديك شود. اتفاقي كه مدتي بعد رخ داد و زن نويسنده 
چنان به پرســتار جوان زندان نزديك شد كه اين زن همه اسرار 
خانوادگي اش را براي او بازگو كرد. پــس از آن بود كه اوبري زن 
پرستار را تهديد كرد كه با توجه به اطلاعاتي كه از وي و خانواده اش 
دارد، قصد دارد با استخدام يك قاتل همه آنها را به قتل برساند. او 
و همدستش)زن نويسنده( با تحت فشار قرار دادن پرستار زندان، 
توانستند 25هزار دلار از او اخاذي كنند اما مدتي بعد قرباني آنها 

نزد پليس رفت و ماجرا را فاش كرد. 
به اين ترتيب سامانتا)زن نويسنده( دستگير شد و در اعترافاتش 
به اف بی آی گفت: وقتی برای نوشــتن كتابم درباره جنايتي كه 
اوبري مرتكب شده بود به زندان رفتم،  نمی دانستم كه او از همان 
پشت ميله های زندان اين قدرت را دارد كه بتواند مرا وادار به انجام 
اقدامات جنايتكارانه كند. اين زن افزود: بعد از اينكه اوبری متوجه 
شد همسر و پسرم نيز در زندان هســتند، از من خواست تا با او 
همكاری كنم و تهديدم كرد كه اگر تن به خواسته اش ندهم آنها را 
در زندان خواهد كشت. من نيز چاره ای جز همدستي با او نداشتم. 
پليس در تحقيقات خود به صدا های ضبط شــده ای دست يافت 
كه  در آن اوبري در حال تهديد پرســتار زندان بود. او همچنين 
توانسته بود با تهديد زن نويسنده از وي براي انجام جرائم ديگري 
در خارج از زندان سوء استفاده كند.  در دادگاهی كه هفته پيش 
برای رسيدگي به اين پرونده تشكيل شد، سامانتا به جرم سرقت و 
اخاذی و همكاری با قاتل محكوم به اعدام به 20سال زندان محكوم 
شد و اين در حالي است كه مرد جنايتكار همچنان منتظر رسيدن 

زمان اجراي حكم است. 

آن سوی مرز

کشف ۲۰کیلو شیشه در بسته پستی 
ماموران انتظامی شهرستان بندرعباس، یک محموله ۲۰کیلویی مخدر شیشه را در ترمینال مسافربری این 
شهر کشف کردند. یک قاچاقچی با بسته بندی این محموله به شکل بسته پستی، قصد ارسال آن از طریق 

اتوبوس به مقصد را داشت که با هوشیاری و تیزبینی مأموران مستقر در ترمینال، این محموله کشف شد.

نجات جان 3 مادر باردار توسط اورژانس هوایی 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: با همکاری و اقدام نیرو های اورژانس، جان 3مادر باردار 
بدحال ســاکن منطقه دورک احمد فداله و منطقه کول ســیرا و نوزادان آنها نجات یافت. این افراد با انتقال از 

طریق بالگرد های اورژانس هوایی دزفول به بیمارستان، نوزاد خود را به سلامت به دنیا آوردند.

كارگر اخراجی يک كارگاه برای انتقام از كارفرمای 
خود،  پسر او را ربود تا دست به اخاذی 5ميلياردی بزند. 
به گزارش همشهری، يکی از روزهای اسفند پارسال 
زن و مرد ميانسالی قدم در اداره پليس گذاشتند و خبر 
از ربوده شدن پسر 24ساله شان دادند. پدر توضيح 
داد: من يک كارگاه توليدی بزرگ دارم و پسرم هم 
در كارگاه خودم كار می كند. صبح پسرم برای رفتن 
به كارگاه از خانه بيرون رفت اما ساعتی بعد موبايلش 
خاموش شد. چند ساعت بعد هم  مرد ناشناسی از تلفن 
همراه پسرم با من تماس گرفت و گفت وی را ربوده 
است. او برای آزادی پسرم درخواست 5ميلياردتومان 
پول كرد و گفت اگر پای پليس را به ماجرا باز كنيم، جان 

پسرم را می گيرند. 

24ساعت بعد 
با اظهــارات اين مرد تحقيقــات كارآگاهان پليس 
آگاهی تهران زيرنظر قاضی عظيم سهرابی، بازپرس 

برای دادســرای امــور جنايــی تهــران 
شناسايی مخفيگاه آدم ربايان و نجات 
گروگان آغاز شد تا اينکه 24ساعت بعد 

آدم ربايان، گروگان خود را با دست 
و پای بسته در يکی از خيابان های 
جنوب تهران رها كردند. جوان 
گروگان در توضيــح ماجرای 

گروگانگيری بــه مأموران گفت: 
روز حادثــه در خيابان 2مرد جوان 
كه ماسک به صورت داشتند، راهم 

را سد كرده و با معرفی كردن خودشان 
به عنوان مأمور پليس،  مدعی شدند كه 
من در كار خريد و فروش مواد هستم. 
هرچه گفتم مرا اشــتباه گرفته اند، 

فايده ای نداشت. آنها به زور مرا سوار 

ماشــين خود كردند  وبه خانه ای در جنوب تهران 
منتقل   و زندانی ام كردند. سپس با پدرم تماس گرفتند 
و درخواست پول كردند. درنهايت وقتی فهميدند كه 
پدر و مادرم پليس را در جريان قرار داده اند، حساب 
مرا كه 90ميليون تومان در آن پول بود، خالی كرده و 
با دست و پای بسته رهايم كردند. وی گفت: هرچند 
گروگانگيران صورت هايشان را پوشانده بودند اما من 
يکی از آنها را شناختم. وی در كارگاه پدرم كارگری 
می كرد اما مدتی قبل به خاطر دزدی در كارگاه از سوی 

پدرم اخراج شده بود.

زورگيری
تحقيقات برای بازداشت كارگر اخراجی و همدستانش 
ادامه داشت تا اينکه چند روز قبل معلوم شد كه كارگر 
اخراجی به اتهام زورگيری دستگير شده است. وی 
در بازجويی ها به گروگانگيری با همدستی دوستش 
اعتراف كرد و گفت: من در كارگاه توليدی كار می كردم 
اما كارفرمايم به من تهمت دزدی زد و اخراجم كرد. از 
آن پس به دنبال راهی برای انتقام بودم 
و تصميم گرفتم با ربودن پسرش از او 
انتقام بگيرم اما به آنچه می خواستم 
نرســيدم و فقط به 90ميليون 
تومانی كه در حساب گروگان 
بود، بسنده كردم؛  چون پای 
پليس به ماجرا باز شده و ممکن 
بود دستگير شويم. به همين دليل 
بهتر بود ريسک نکنيم. متهم ادامه 
داد: پــس از گروگانگيری، تصميم 
گرفتيم با همدستی دوستم سرقت و 
زورگيری كنيم اما لو رفتيم و دستگير 
شديم. متهمان با قرار قانونی بازداشت 

شده اند و تحقيقات از آنها ادامه دارد.

اعتراف  به یازدهمین قتل
كلثوم، قاتل سريالی مازندران كه شوهران صيغه ای اش را برای تصاحب 
اموال شان به قتل می رساند، در تازه ترين اعترافاتش به قتل 4نفر ديگر نيز 
اقرار كرد تا تعداد قتل هايی كه مرتكب شده به 11فقره افزايش پيدا كند.
به گزارش همشهری، اين زن 56ســاله حدود 3هفته قبل به جرم قتل 
همســر صيغه ای اش در محمودآباد مازندران دســتگير شــد. شوهر او 
مردی ۸2ساله بود كه ابتدا تصور می شد به دليل سكته جانش را از دست 
داده اما در ادامه معلوم شد كه او توسط همسر صيغه ای اش كه با مهريه 

500ميليون تومانی به عقد موقت او درآمده بود، به قتل رسيده است.
وقتی اين زن به ايــن اتهام تحت بازجويــی قرار گرفــت، در اعترافاتی 
هولناك گفت كه در ســال های اخير در شــهرهای مختلــف مازندران 
ازجمله محمودآباد، جويبار، بابل، نكاء و... با 13مرد، يكی پس از ديگری 
به طور موقت ازدواج كرده و پس از مدت كوتاهی زندگی با هر يك از آنها، 
7نفرشان را با خوراندن قرص يا حل كردن آن در نوشيدنی به قتل رسانده 

و اموال شان را تصاحب كرده است.
بررسی ها نشان می دهد كه او در اين سال ها يك دختر و يك پسر به دنيا 
آورده كه پسرش مدتی قبل فوت شده و دخترش نيز پس از دستگيری او 
به دنبال كارهای مادرش اســت؛ غافل از اينكه پدر او نيز يكی از قربانيان 

كلثوم است.
از آنجا كه ممكن بود اين قاتل ســريالی افراد بيشتری را به قتل رسانده 
باشد، تحقيقات از او ادامه يافت تا اينكه او به قتل 4نفر ديگر از همسرانش 
اعتراف كرد تا تعداد قربانيان او به11نفر برسد. او در تازه ترين اعترافاتش 
گفت: هنگام قتل شوهرانم به من جنون دست می داد. در اين مدت به طور 
دقيق نمی دانم كه با چند نفر ازدواج كردم اما فكر می كنم حدود 15نفر 
بودند. من با هر كدام از آنها بين 20روز تا 2ســال زندگی  می كردم و در 
فرصتی مناسب قرص ها را در آب، دوغ يا نوشابه حل كرده و به خوردشان 

می دادم.
او درباره اموالی كه از قربانيان نصيبش می شد، گفت: از يكی 75ميليون، از 
ديگری 240ميليون و از يكی ديگر تعدادی سكه و... از هركدام مبلغی پول 

گيرم می آمد و بعد با فرد ديگری ازدواج می كردم.
براساس اين گزارش، هم  اكنون اين قاتل سريالی در بازداشت به سر می برد 

و بازجويی ها از او ادامه دارد.

از باندتان بگو!
من و همدســتانم در زندان نقشه سرقت را 
كشيديم و قرار گذاشتيم پس از آزادي از خانه ها 
سرقت كنيم. تقريبا يک هفته پس از آزادي بود 

كه دزدي ها را شروع كرديم. 
باندتان چند نفره بود؟

10 نفر بوديم. معمولا 5 يــا 6 نفري مي رفتيم 
سرقت. درواقع هركس وظيفه خودش را داشت. 
يک نفر متخصص باز كردن گاوصندوق، ديگري 

تخريب در، نفر بعدي پريــدن از روي ديوار يا 
بالکن، يک نفر فروش طلا و... 

از شگرد سرقت هايتان بگو!
خانه هايي كه چراغ هايشــان خاموش بود را 
شناسايي مي كرديم و از طريق بالکن يا تخريب 
در وارد خانه ها مي شــديم. هر كدام مان يک 
كوله پشتي داشــتيم و فقط دلار، طلا و سکه 
مي دزديديم. صورت هايمان را با نقاب خاصي 

مي پوشانديم تا شناسايي نشويم. 
اگر صاحبخانه  می رسيد چه می كرديد؟

با چاقــو آنهــا را تهديد می كرديــم و رمز 
گاوصندوق هايشــان را مي گرفتيم و آن را 
خالی می كرديم.   ما خوش شانس بوديم. امکان 
نداشت وارد خانه اي بشــويم و دست خالي 
برگرديم. معمولا طلاهــا و جواهرات زيادی 
گيرمان مي آمد. آخرين كســي هم كه وارد 
خانه اش شديم طلافروش بود كه در خانه اش 
بيش از 5 كيلو طلا نگه داشته بود اما خب اشتباه 

من كار دستمان داد. 
چه اشتباهي؟

2 اشتباه؛ اولي جا گذاشتن فيش رستوران و 
دومي قرار دادن طلاهاي طلافروش در سايت 
براي فروش. من فکــر مي كردم خيلي زرنگ 

هســتم اما بايد لقب نادان ترين تبهکار را به 
من بدهند. 

چرا؟
حواسم به فيش داخل جيبم نبود. از همه مهم تر 
طلاهاي مرد طلافروش خاص بودند و من اصلا به 
اين فکر نکرده بودم كه اگر آن را براي فروش در 
سايت قرار دهم قطعا شناسايي مي شوم! البته 
اشتباه ديگري هم كردم كه خودم از گفتن آن 

خجالت مي كشم. 
مگر چه بود؟

 اشتباه ســومم اين بود كه به راحتي فريب
 2 پليس قلابي را خوردم و آنها توانستند از ما 
باجگيري كنند. به نظرم اين موضوع براي من 
كه خودم را زرنگ و هوشيار مي ديدم خيلي 
باخت بزرگي است. يک شب رفته بوديم سرقت 
و درست زماني كه مي خواستيم از روي ديوار 
بپريم تا فرار كنيم چشممان افتاد به خودرويي 
كه تصور كرديم ماشــين پليس است. چون 
چراغ گردان داشت و 2 سرنشين آن تجهيزات 
نظامي همراهشــان بود. آنها مي خواستند 
دســتگيرمان كنند اما در آخر راضي شدند 
كه هرچه سرقت كرديم را به آنها بدهيم تا ما 
را به اداره پليس نبرند. نفري 30 تا ســکه طلا 

و مقداري جواهر به آنهــا داديم. واقعا فکر 
مي كردم پليس هستند. آنها در سرقت هاي 

بعدي هم توانستند از ما باج بگيرند اما در 
 آخرين سرقت متوجه شدم آنها پليس

 قلابي هستند.
چطور متوجه شدي؟

شــب آخري كه به خانه طلافروش 
دستبرد زديم، ناگهان از دور گشت 
پليس را ديديم. آن 2 نفر كه معمولا 
در ســرقت ها حضور داشــتند، 
ترســيدند و فرار كردند. بعد از 

دستگيري هم متوجه شديم كه 
به خانه آنها دستبرد زده بودند 
و آن 2 نفر بعد از ســرقت 
كشيده  عجيبي  نقشــه 
بودند.  آن 2نفر تجهيزات 
نظامــي تهيه كــرده و در 

خيابان چرخ مي زدند تا اينکه 
مچ ما را در حال سرقت گرفتند 
و شروع كردند به اجراي نقشه 
سريالي باج گيري تا خسارتي 
كه به آنها وارد شــده بود را 

جبران كنند.

به راحتي فريب خورديم
نمي داند. او مي گويد كــه نادان ترين شده اســت، ديگر خودش را زيرك اشتباه خودش باعث دستگيري شان از پليس هاي قلابي رودست خورده و است اما حالا كه دستگير شده و فهميده كه تصور مي كرد سارقی زيرك و باهوش امين، سردسته باند سارقان منزل است 

مجرم اين دهه است.

معمای مرگ مرد كوهنورد
مرگ يك كوهنورد حرفه ای در خانه اش، تيم جنايی را با يك معما 
روبه رو كرده است. به گزارش همشهری، چند روز قبل به بازپرس 
جنايی تهران خبر رسيد كه مردی جوان در خانه اش جان باخته و 
مرگ وی مشكوك است. تيم جنايی پس از دريافت اين گزارش راهی 
خانه مرد جوان كه به تنهايی زندگی می كرد، شد. تحقيقات نشان 
می داد كه حدود يك ماهی از مرگ وی می گذرد و جسد نيز دچار 
فساد نعشی شده بود. به نظر می رسيد علت مرگ سكته قلبی بوده 
است؛ با وجود اين بازپرس جنايی دستور داد تا جسد وی برای تعيين 
علت اصلی مرگ به پزشكی قانونی منتقل شود. در ادامه تحقيقات 
مشخص شــد كه متوفی يك كوهنورد حرفه ای بوده و تا به حال 
قله های زيادی را در ايران و كشورهای مختلف فتح كرده بود. خواهر 
وی كه با جسد برادرش مواجه شده بود به كارآگاهان گفت: برادرم 
كوهنورد حرفه ای بود و حدود يك ماهی می شد كه از او بی خبر بودم. 
تصور كردم كه او برای صعود قله به خارج از كشور سفر كرده است 
اما از چند روز قبل نگرانش شدم چون سابقه نداشت يك ماه بی خبر 
جايی برود. راهی خانه اش شدم و از همسايه ها شنيدم كه چند روزی 
است بوی تعفن در تمام ساختمان پيچيده است. وقتی وارد خانه اش 
شدم با پيكر بی جان او مواجه شدم و وحشت زده پليس را خبر كردم. 

تحقيقات برای كشف معمای مرگ كوهنورد جوان ادامه دارد.

آدم ربایی 5میلیاردی برای انتقام از کارفرما

جات
ن

ظامی
انت

محاكمه ربابه
 با 30 همدست

35ســال پيش در چنين روزهايی، زنی در دادگاه كيفری 
تهران محاكمه شد كه دست به كلاهبرداری كلان در بازار 
ارز زده بود. اين زن با نام ربابه، 30همدســت داشت كه به 

اتهام اخلال در نظام اقتصادی به زندان افتاده بود. 
روزنامه اطلاعات در 29شهريور ســال67 درباره اين پرونده 
اينگونه نوشت:  پرونده قطور ربابه كه به اتهام ميليون ها تومان 
كلاهبرداری و صدور چك بلامحل دســتگير شده است، روز 
گذشته در شعبه 13۸ دادگاه كيفری يك تهران به جريان افتاد. 
براساس شكايت شاكيان و تحقيقات انجام شده در بازپرسی، 
برای اين زن كيفرخواست های متعددی كه مبلغ كل آن بالغ 

بر 1.5ميليارد تومان است، صادر شده است.
ربابه در 15خرداد سال گذشته به اتهام ردوبدل كردن ميليون ها 
تومان ارز مختلف توسط مأموران تجسس تهران دستگير شد 
و تحت بازجويی قرار گرفت. وی در بازجويی های اوليه 30نفر 
از دوستانش را به عنوان همدست خود معرفی كرد و يادآور  شد 

كه از اواسط سال65 به  كار ارز روی آورده است.
وی متعهد شد كه مبالغ دريافتی از شاكيان را درصورت آزادی 
پرداخت خواهد كرد. دادگاه نيز با اخذ رضايت شــاكيان به 
وی فرصت داد كه بدهی خود را بپردازد، اما از آنجا كه وی به 
تعهدات خود عمل نكرد و شاكيان ديگری نيز به شاكيان قبلی 
افزود شد، پرونده وی مجددا در يكی از شعب  بازپرسی دادسرا 
به جريان افتاد و نامبرده برای دومين بار به زندان افتاد. ربابه 
ديروز در جريان دادگاهی كه به رياست نوروزی در شعبه 13۸ 
دادگاه های كيفری تشكيل شد، حاضر شــد و مجددا مورد 
محاكمه قرار گرفت. در جريان دادگاه 7۸نفر از شاكيان مبالغ 
مورد ادعای  خــود را در دادگاه عنوان كردند اما وقت به پايان 
رسيد. ادامه دادگاه، استماع سخنان ساير شاكيان و دفاعيات 
متهم به علت حجم پرونده كه ارتفــاع آن به حدود يك متر 

می رسد، به جلسه بعدی موكول شد.

قربانيان انفجار شادگان 4نفر شدند

يك روز پس از حادثه انفجار گاز در خانه ای در شادگان شمار 
قربانيان اين حادثه به 4نفر افزايش يافت.

به گــزارش همشــهری، ايــن انفجــار صبح دوشــنبه 
27شــهريورماه در خانه ای در خيابان پاســداران شادگان 
اتفاق افتاد و موحب تخريب 2خانه شد. دقايقی از اين حادثه 
می گذشت كه امدادگران در محل حادثه حاضر شدند و ابتدا 
پيكر بی جان زن و مردی را از زير آوار بيرون كشيدند و در 
ادامه موفق شــدند دختری نوجوان را كه به شدت مصدوم 
شده بود از زير آوار بيرون بكشند. در نهايت جسد زن ديگری 
نيز از زير آوار خارج شد و شمار تلفات اين حادثه كه ناشی از 

نشت گاز بود به 3نفر رسيد.
گزارش های رسيده درباره وضعيت دختر نوجوان از وخيم 
بودن شرايط او حكايت داشت. پزشــكان بيمارستان همه 
تلاش خود را برای نجات جان او انجام دادند اما سرانجام او 
صبح ديروز )سه شــنبه( روی تخت بيمارستان جانش را از 

دست داد. 
نورالله طاهری، مدير شبكه بهداشــت و درمان شهرستان 
شادگان در اين باره گفت: پزشكان بيمارستان گلستان اهواز 
برای نجات جان دختر نوجوانی كــه زنده از زير آوار بيرون 
كشيده شــده بود تلاش زيادی انجام دادند اما او در نهايت 
به دليل شــدت جراحات وارده جان خود را از دست داد تا 

تعداد جان باختگان اين حادثه به 4 نفر برسد.
او ادامه داد: اين دختر، در خانه مجاور زندگی می كرد كه در 
پی انفجار گاز، منزل شان دچار آسيب جدی شد و در نهايت 
جانش را از دست داد. يكی ديگر از قربانيان نيز رهگذر بود 

كه هنگام عبور او از خيابان اين انفجار اتفاق افتاد.

تقويم حوادث

كوتاه  از حادثه

پرونده


